
اشاره
ــوان از  ــخ مى ت ــگارش تاري ــراى ن ب
رشته هاى مختلف علوم انسانى بهره گرفت. 
اين ديدگاه «مكتب آنال» كه مى گويد مورخ 
ــه حوزه هاى  ــگارش تاريخ بايد ب براى ن
ــانى چون روان شناسى،  مختلف علوم انس
ادبيات، فلسفه، جغرافيا و اقتصاد مراجعه 
ــن نوع از  ــت. اي كند، امرى پذيرفتنى اس
تاريخ نگارى حتى امروزه با علومى چون 
جامعه شناسى و رياضيات نيز ارتباط دارد 
ــى  ــته هاى «جامعه شناس ــا جايى كه رش ت
تاريخى» و «تاريخ نگارى كيلومتريك» كه 
ــار و علوم رياضى  ــتفاده از آم مبتنى بر اس
ــت جايگاه علم تاريخ را بيش از پيش  اس
نزد اهل  نظر ارتقا داده است. در اين مقاله 
ــات در تاريخ نگارى  برآنيم از كاربرد ادبي
ايران سخن بگوييم و جايگاه ارزشمند اين 
رشته از علوم انسانى را در علم تاريخ مورد 
ــى قرار دهيم. در اين نوشته از متون  بررس
ــعراى فارسى به عنوان  ادبى و دواوين ش
منابع پايه استفاده كرده ايم و با توجه به اين 
متون، اوضاع سياسى ـ اجتماعى پاره اى از 
دوره هاى تاريخ ايران مورد تجزيه و تحليل 

قرار داده ايم.

كاربرد ادبيات در تاريخ نگارى
فريدون شايسته
دانشجوى دوره ى دكترى رشته ى تاريخ
دانشگاه اصفهان

كليدواژه ها: ادبيات و تاريخ، تاريخ شناسى.

تاريخ شناسي تاريخ شناسي 
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ــوان بين  ــى قديم نمى ت ــون ادب در مت
حوزه ى تاريخ و «حوزه ى ادبيات» تفكيك 
قائل شد. متون تاريخى اصولاً  هيچ گاه خالى 
از اصطلاحات ادبى و ديوانى نبوده اند. براى 
مثال، در تاريخ گزيده، از حمداالله مستوفى 
تاريخ نگار برجسته ى قرن هشتم هـ. ق، در 
ــرح زندگى سياسى خواجه نظام الملك  ش
ــوان «زبان حال  ــى، چهار بيت به عن طوس
ــده كه از  خواجه» در هنگام مرگ ثبت ش
ــاظ تاريخى نكات ارزنده اى را مى توان  لح
ــتخراج كرد خواجه به زبان حال،  از آن اس

خطاب به ملك شاه مى گويد:
سى سال به اقبال تو اى شاه جوان بخت

گرد ستم از چهره ى ايام ستردم

چون شد زقضا مدت عمرم نود و شش 
اندر صفر از ضربت يك تيغ بمردم

منشور نكونامى و طغراى سعادت
پيش ملك العرش به توقيع تو بردم

بگذاشتم اين خدمت ديرينه به فرزند
او را به خدا و به خداوند سپردم

                           (مستوفى، ص439)
ــد نكته ى تاريخى را  از اين ابيات چن

مى توان آموخت:
1. دوره ى صدارت خواجه نظام الملك سى 

سال بوده است.
2. خواجه در ماه صفر مورد سوءقصد [يكى 

از فدائيان اسماعيلى] قرار گرفته است.
3. كاربرد اصطلاحات ديوانى مانند منشور، 
طغرا و توقيع در مكاتبات دوره ى سلجوقى 

معمول بوده است.
ــام او به  ــدارت خواجه مق ــد از ص 4. بع

فرزندش به ارث رسيده است.
در منابع تاريخى مى توان مدت صدارت 
خواجه نظام الملك، سوءقصد اسماعيليان 
ــاه مبنى  بر  به او و توصيه ى وى به ملك ش
انتخاب فرزندش به وزارت را مورد مطالعه 

قرار داد. (كسائى، ص42، 47، 50).

در متون ادبى قديم نمى توان بين 
حوزه ى تاريخ و «حوزه ى ادبيات» 
تفكيك قائل شد
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اميرمعزّى يكى از شعراى نام آور دوره ى 
ــلجوقى در سوگ خواجه نظام الملك و  س

ملك شاه گفته است:
رفت در يك مه به فردوس برين، دستور پير

شاه برنا از پس او رفت در ماه دگر

كرد ناگه، قهر يزدان عجز سلطان آشكار
قهر يزدانى ببين و عجز سلطانى نگر

                  (مستوفى، همان، ص439)

ــه را تأييد  ــع تاريخى هم اين گفت مناب
ــل خواجه و مرگ  ــد:... فاصله ى قت مى كنن
ــاه بيش از پنج هفته طول نكشيد.  ملك ش

(كسائى، همان، ص44)
ــاى مهم كاربرد  ــى ديگر از جنبه ه يك
ــات در تاريخ، ثبت ايام و اماكن وفات  ادبي
شاهان، فرمانروايان و چهره هاى بزرگ ادبى 
ــت. حمدا... مستوفى در دو  و تاريخى اس
بيت شعر، روز و سال مرگ سلطان سنجر 
ــنبه چهارم ربيع الاول  ــلجوقى را روز ش س

سال 553 هـ.ق در مرو چنين بيان كرده:
وفات شاه جهان، سنجر نكو سيرت

كه بود در چمن خسروى، خرامان سرو

به روز شنبه چهار از ربيع الاول بود
به سال پانصد و پنجاه و سه به خطّه ى مرو

در  ــات  ادبي ــاى  كاركرده ــر  ديگ از 
تاريخ نگارى، تأييد ديدگاه هاى مورخان از 
سوى شاعران است. هماهنگى بين اديبان 
و مورخان در بازگويى وقايع و پديده هاى 
سياسى ـ اجتماعى، گاهى آن چنان قابل تأمل 
است كه براساس آن مى توان با قاطعيت به 

اظهارنظر علمى پرداخت.
ــورث با تكيه  ــورد باس ــد كليف ادمون
ــاره ى ايام حكومت  ــى، درب بر تاريخ عُتب
ــورى در خراسان مى نويسد:  ابوالفضل س
ــال 422 هـ. ق نثارها و هدايايى كه  «در س
ــن مهرگان براى مسعود  ــورى در جش س
ــت. دو  ــود از حد و اندازه بگذش آورده ب

ــال بعد از او، صف باشكوهى از هدايا  س
به ارزش چهارميليون دينار به دربار غزنه 
فرستاد كه شامل جامه و ظرف طلا و نقره، 
ــك و كافور،  غلام بچگان و كنيزكان، مش
ــاب، مرواريدها، تخته هاى  ميوه هاى كمي
قالى و جامه هاى كتانى زيبا بود. با رسيدن 
ــلطان شادمانه گفته بود كه: نيك  هدايا، س
چاكرى است اين سورى! اگر ما را چنين 
دو ـ سه چاكر ديگرى بودى، بسيار فايده 
حاصل شدى! (باسورث، 1362، ص84).

ــبزوار فعلى  ــى از اعيان بيهق ـ س يك
ــن  ــام ابوالمظفر عبدالجباّرين حس ـ به ن
ــه اى به  ــردم بيهق نام ــى از طرف م جُمَع
دربار سلطان سنجر نوشت و به سختى از 
روش زمامدارى ابوالفضل سورى شكايت 
ــلطان سلجوقى را  كرد. او در اين نامه، س
ــى دعوت كرده بود و از  به عاقبت انديش
ادامه ى زمامدارى والى منصوب او، سلطان 
را پند و بيم داده بود. نامه كه در قالب ابياتى 
ــال شده بود داراى  از شعر به سلطان ارس

نكات خواندنى است:
اميرا به سوى خراسان نگر!

كه سورى همى مال و ساز آورد

اگر دست ظلمش بماند دراز
به پيش تو كارى دراز آورد

هر آن مملكت كآن به سورى دهى
چو چوپان به ده داغ باز آورد

(باسورث، همان، ص85)

ظلم و بيداد سلطان غزنوى نسبت به مردم خراسان، موجب گرديد كه آنان در مصاف 
ــند. در آستانه ى حمله ى مغول نيز رفتار  ــلجوقيان و غزنويان نظاره گر حوادث باش بين س
سياسى نامناسب خوارزمشاهيان با مردم همان مناطق، خراسان را در برابر هجوم لشكريان 
مغول آسيب پذير ساخته بود. از صفويان نيز بايد گفت كه رفتار آنان آن گونه بود كه خراسان 
حاضر نشد به عنوان سپر دفاعى در مقابل هجوم افغانان غلزائى عمل كند. به نظر مى رسد 
ــان در طول تاريخ ايران دوره ى اسلامى رفتارهاى متفاوتى داشته است. زمانى مردم  خراس
آن در نهضت عباسى به دور ابومسلم اجتماع كرده و امويان را، كه دهشتناك ترين جنايت ها 
ــاقط كردند و زمانى، در هنگام تهاجم بيگانگان، به جاى  را انجام داده بودند، از قدرت س

مقاومت و حمايت از سلسله ى حاكم، به تماشا نشستند.

ظلم و بيداد سلطان غزنوى نسبت به مردم 
خراسان، موجب گرديد كه آنان در مصاف بين 

سلجوقيان و غزنويان نظاره گر حوادث باشند
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سلطان محمود غزنوى بنا به نوشته ى 
ــتار شيعيان (رافضيان  منابع تاريخى به كش
ــن رو  ــا از اي ــت ت ــان) مى پرداخ ـ قرمطي
خشنودى دستگاه خلافت عباسى را فراهم 
سازد. محمدبن على شبانكاره اى در اين باره 
مى نويسد: «در عمر او زيادت از پنجاه هزار 
بددين و زنديق ـ منظور شيعيان است ـ را 
ــيده بود».  (شبانكاره اى، 1363،  بر دار كش

ص67)
اشعار شاعران پرآوازه ى دوره ى غزنوى 
اين سخن را تأييد مى كند. از جمله فرخى 

سيستانى و عنصرى بلخى و عسجدى در اين باره گفته اند:
آه و دردا كه كنون قرمطيان شاد شوند

ايمنى يابند از سنگ پراكنده و دار (فرخى)

از آن كه تربت گر گنج و شهر و برزن او 
مقام قرمطيان بود و معدن كفار  (عنصرى)

(باسورث، همان، ص52)
قرمطى چندان كشى كز خونشان تا چند سال

چشمه هاى خون شود در باديه ريگ مسيل (عسجدى)
(آل احمد، ص68)

ــته ى ترك و تاجيك تقسيم كرده بودند. شغل  ــلاطين سلجوقى مردم را به دو دس س
نظامى گرى را به تركان و مقام ديوانى يا وزارت را به ايرانيان مى سپردند؛ بدين گونه در دربار 
دو گروه عمده به نام هاى: اهل قلم (ديوانيان) و اهل شمشير (نظاميان) در رأس امور قرار 
گرفتند. بعدها در دوره ى حكومت تركان و ايلخانان مغول، در رقابت و ستيزه اى كه بين اين 
دو كانون قدرت وجود داشت تعداد زيادى از وزيران كشته شدند. منشى كرمانى، مؤلف 
كتاب نسائم الاسحار من لطائم الاخبار،  از ده وزير دوره ى غزنوى ياد مى كند كه چهار 
تن از آنان به دست غلامان و سپهسالاران ترك به قتل رسيدند. او از 33 وزير سلجوقى نيز 
نام برده است كه 16تن آنان به قتل رسيده اند. باز، از چهار وزير دوره ى خوارزمشاهى ياد 
مى كند كه سه تن از ايشان، هر كدام بنا به عللى به قتل رسيده اند؛ و باز از نه وزير دوره ى 
ــخن به ميان مى آورد كه چهار تن از آنان مقتول واقع شده اند. (منشى كرمانى،  ايلخانان س

تلخيص از ص27-117).
تقسيم افراد جامعه به دو بخش دوست و دشمن موجب گرديد كه عنصر ترك در مقابل 
عنصر تاجيك، از همه ى مواهب زندگى برخوردار باشد ولى عنصر تاجيك در محروميت 
ــى هم منعكس شده است. براى مثال،  ــر ببرد. اين واقعيت در ادبيات فارس اجتماعى به س
جمال الدين ناصر شمس، معروف به كافرك غزنوى، از شعراى قرن ششم هجرى از پى آمد 

حكومت تركان بر ايران اين گونه ياد مى كند:
«تا ولايت به دست تركان است

مرد آزاده، مرد بى نان است
ــماعيل رضوانى در نگارش كتاب خود انقلاب مشروطيت،  ــادروان دكتر محمداس ش
ــى ـ اجتماعى دوره ى مشروطيت كتاب خود را با ابياتى از  ــيم فضاى سياس به منظور ترس

صافى اصفهانى چنين آغاز كرده است:
دردا كه دواى درد پنهانى ما

افسوس كه چاره پريشانى ما

در عهده ى جمعى است كه پنداشته اند
آبادى خويش را به ويرانى ما

(رضوانى، ص10)

سلاطين سلجوقى مردم را به دو 
دسته ى ترك و تاجيك تقسيم كرده 
بودند. شغل نظامى گرى را به تركان 
و مقام ديوانى يا وزارت را به ايرانيان 
مى سپردند؛ بدين گونه در دربار 
دو گروه عمده به نام هاى: اهل قلم 
(ديوانيان) و اهل شمشير (نظاميان) در 
رأس امور قرار گرفتند
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ــاط گرديده، امر به تجديد  ــرّت و انبس ــن قريحه، مس ــاه از اين حس درج كرده بود. ش

انتخاب زوّار داد.» (متين دفترى، ص541).
ــاه،  ــت وزيرى رضاش ــقى كه در دوره ى وزارت جنگ و نخس مرحوم ميرزاده عش
شاهد دخالت او در انتخابات مجلس بود اين بيت را سرود تا بار ديگر ادبيات به تأييد 

منابع تاريخى آمده باشد:
«جزاى حسن عمل بين كه مير موسى خان 

نرفته خوار، نماينده ى اهالى شد»
(نوائى، ص695)

براى پرهيز از اطاله ى كلام، اگرچه كاربرد ادبيات در تاريخ نه  تنها در اندازه ى يك 
مقاله، بلكه مى تواند به عنوان يك پروژه ى تحقيقاتى گسترده مطرح گردد، سخن را با 

ذكر يك سند از دوره ى سلطنت محمدرضا پهلوى، در اين باره، به پايان مى بريم.
در كيفر خواستى كه دادستان تهران عليه دكتر مظفر بقائى، رهبر حزب زحمتكشان 
ــات مورخ 1340/3/15 آمده  ــه كرده بود و گزارش آن در روزنامه ى اطلاع ــران، ارائ اي

است:
ــتاخانه و با وقاحت هر چه تمام تر، به جهانيان  ــا غصب عنوان آزادى، گس « ـ او ب
ــور ايران آزادى وجود ندارد و يا كشور، در اثر عدم آزادى در  ــته كه در كش اعلام داش

آستانه ى سقوط و انقلاب قرار گرفته است.»
(اطلاعات،  ص149).
اين نوشته نشان مى دهد كه دغدغه ى مهم نخبگان سياسى دوره ى پهلوى دوم، عدم 

وجود آزادى بيان و قلم در جامعه ى ايران بوده است. 

توضيح چند اصطلاح و واژه ى ديوانى دوره ى سلجوقى
 منشور: به فرمان سرگشاده ى پادشاهان، يعنى به فرمان هايى كه محرمانه نبوده اند 

اطلاق مى شده است. (ص 48)
ــاوى نام و القاب او كه با خط  ــاه و ح  طغرا: به معناى علامت مخصوص پادش

خوش و شيوه ى خاص (به شكل تير و كمان) نوشته مى شده است. (ص 179)
ــاهان، ملوك و  ــيله ى ش  توقيع: به امضا و علامت و نقش مخصوصى كه به وس
ــان صحت و درستى مندرجات آن ها  ــمى و... به نش بزرگان بر فرمان ها و مكاتيب رس

گذاشته و نوشته مى شد، توقيع مى گفتند. (ص 172).
(قائم مقامى جهانگير، مقدمه اى بر شناخت اسناد تاريخى، تهران، سلسله انتشارات 

انجمن ملى، چاپ اول 1350)
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